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 یادداشت مترجم

اثتر   ،هتای حاکمیتت توتتالیتر    عناصر و خاستتگاه نسخۀ فارسی  توتالیتاریسمکتاب  انتشار با
پتس از   شتود  آرنتت   تکمیل متی  آمریکایی،  _ پرداز آلمانی ، بانوی نظریهجلدی هانا آرنت سه
هتا و   ، ریشته امپریالیسمو  ستیزی یهودیکه در دو جلد نخست این اثر سترگ خود، یعنی  آن
هتا،   های حاکمیت توتالیتر را واکاوی کرد، در جلتد ستوم بته ماهیتت، وی گتی      زمینه پیش

حکومت »جا منظور او از  پردازد  در این های توتالیتر می و نحوۀ کارکرد دولت سازماندهی
سوسیالیستی و استالینیستی آن است و بستیار تککیتد    ناسیونال دو گونۀ و صرفاً دقیقاً «توتالیتر

ای بستیار   بته گونته  « توتالیتاریستم »یتا همتان   « حاکمیتت توتتالیتر  »دارد که باید از تعبیتر  
حاکمیتت توتتالیتر و   درستت  شناستایی   آرنتمقتصدانه و در جای درست آن استفاده کرد  

 که توتتالیتر نامیتدن    داند ه به این دلیل بسیار مهم میرا به وی  این تعبیرمناسب کارگیری  به
هتای   حاکمیتت  نماییبه ناچیز تواند اقتدارگرا میحزبی و  دیکتاتوری تکنوع هر  نسنجیدۀ

نیز همتین استت کته بتا شترح دقیت         توتالیتر اصلی منجر شود و انگار دغدغۀ نهایی آرنت
تر از آنچه مردم جهان با چشتم   تر و برجسته را شفاف« شر رادیکال»این  ،حاکمیت توتالیتر
  عمت  ها و شرارتدهشت ترسیم کند تا  خودتوانند ببینند، بر پردۀ نظری  غیرمسلح خود می

تر شود  در همتین چتارچوب نظتری     ملموس های توتالیتر برایشان این نظام زدودگی  انسانیت
حتتی   در ایتن بتاره،   پس از شرحی مفصتل  ،توتالیتاریسماست که او در مقدمۀ خود بر جلد 

گیتری   نتیجته شمرد و چنین  های توتالیتر برنمی را در زمرۀ حاکمیت شوروی پسااستالینیست
کنتد، بلکته    امروزه دیگر کابوس رژیمی توتالیتر بر سر مردم شوروی سنگینی نمی»کند:  می
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انتد کته نتوعی دیکتتاتوری      هایی تیعدال ها، خطرها و بی فقط همچنان گرفتار انواع سرکوب
 2«با خود همراه دارد  حزبی تک

اتفاقتاً  خود دو رژیم ایدئولوژیک را کته  پ وهانۀ  توتالیتاریسمشناسی  در این سنخ آرنت
توتتالیتر  »در نظتر گیتریم   دهد و اگر  همدیگر بودند، در یک زمره جای می ان خونیدشمن
 گتاه بایتد نتیجته    هتم همتین استت(، آن    هاست )که منظتور آرنتت   ماهیت این رژیم« بودن

رژیتم  انگتاری   انگتارد  یکستان   گرفت که او ایتن دو رژیتم را همت ات و همسرشتت متی     
ای نیستت کته    هرگز نظریه رژیم بولشویستی شوروی )نازیسم( و سوسیالیستی آلمان ناسیونال

هتا و   کمونیستت  که یا به آسانی بتوان آن را قبولاند، چنانبه سادگی بتوان آن را اثبات کرد 
هتا   بودند  برای آن مخالفان نظریۀ توتالیتاریسم در ردیف نخستِپردازان مارکسیست  نظریه
( هرگز پت یرفتنی  نازیستی یاکمیتی فاشیستی )انگاری نوعی حاکمیت کمونیستی با حا یکسان

بتا هتدف تخریتب کمونیستم     انه ستتیز  کمونیستم  ای شتعبده  صترفاً ای را  نبود و چنین نظریه
یکتی از   هتا آورده باشتم، از   آنکه فقط یک مثال از ایتن برآشتفتگی    اشتند  برای اینپند می
د کتر  گمان متی که کنم  یاد می 1کورت گوسوایلربه نام  پردازان معروف آلمان شرقی نظریه

 تترجیح  مستتدل نیستت و   نظریۀ توتالیتاریسم چنان سست و پوچ است که اصلاً درخور ابطالی
که در نظریتۀ توتالیتاریستم    در واکنش به این 2950در دهۀ د آن را به سخره گیرد  او دا می
های صوری در یک زمتره گنجانتده    ای شباهت های کمونیستی و فاشیستی به دلیل پاره رژیم
توان حتی شباهت متاهوی بهشتت و دوز     با چنین استدلالی می: »چنین نوشته بودشوند،  می

؛ این درگ شتتگان در هتر   های درگ شته است را نیز اثبات کرد: هر دو اقامتگاه روح انسان
اند؛ چه در بهشت و چه در دوز  همگان تحت امر فرمانروایی  دو در انتظار دادگاه اخروی

اختیتار آن  کتف  جتا ایتن فتور فرمتانبرداران در       جا و چته در آن  اند؛ چه در این اعلامرتبه
   3«فرمانروایند و به همین منوال تا آخر 

 

_____________________ 
 

  24   بنگرید به ص2
1  Kurt Gossweiler (2925_1025تاریخ :) لنینیستی بتود و    _ های مارکسیست نگار آلمانی که مدافع نظریه

های استالینیستی ختود پایبنتد مانتد و     به اندیشه منتشر کرد  گوسوایلر در آلمان شرقی آثاری را دربارۀ فاشیسم
 حتی پس از اتحاد دو آلمان از دفاع از استالین دست نکشید 

3. Kurt Gossweiler, Aufsätze zum Faschismus, 2. vol., Köln 1988, p. 376. 
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 پرداز کمونیست برای ریشخند نظریتۀ توتالیتاریستم   این نظریه هیچ تصادفی نیست کهالبته 
او ایتن   ناشده و کنایی این قیتاس    نکتۀ بیانمتوسل شده استدوز  مثال بهشت و به از قضا 

فاشیستی مقایسه « دوز »کمونیستی را با « بهشت» به چه حقی است که نظریۀ توتالیتاریسم
ای  : او کل نظریۀ توتالیتاریسم را نظریهر آستین داردای هم د او پاسخ آماده؟! البته کرده است
 کمونیسم و فاشیسمداند که از هم ات انگاشتن  میاتی در خدمت دموکراسی پارلمانی مبارز

 «امپریالیستتی   _ جبهۀ بتورژوایی »های  هدفی جز تخریب کمونیسم و در نهایت ترمیم شکاف
به وی ه پس از جنت  جهتانی دوم و    ،این دست مخالفان نظریۀ توتالیتاریسم باوربه   ندارد

 هتای غربتی و شتوروی کمونیستت،     دموکراسی ی متشکل ازشکست فاشیسم در برابر اتحاد
 بتوانتد  کته را علم کترده بتود    نظریۀ توتالیتاریسمبه این دلیل  تنها غرب کاپیتالیست اکنون
 جهان بیاراید  ونیستی جدیدی بر قامتبندی ضدکم جبهه

دهد، بلکته بته    را نمی قولی که ذکر شد در اصل پاسخ هانا آرنت در نقل البته گوسوایلر
استاد قدیمی دکترین »این ، 2کارل یوآخیم فریدریش که آن رانظر دارد  ینظریۀ توتالیتاریسم
کته   دیکتاتوری توتتالیتر فریدریش در اثری با عنوان بندی کرده است   صورت ،«توتالیتاریسم
 ولهستتانی    _ )همتان سیاستتمدار نامتدار آمریکتایی     با همکاری زبیگنیف برژینستکی آن را 

به زبان آلمانی منتشتر   2955جمهور آمریکا( نوشته بود و در  مشاور امنیت ملی چند رئیس
الیتر، نتوعی ایتدئولوژی توتت   »شتمرد:   را برای توتالیتاریسم برمتی « وی گی ماهوی»شد، شش 
 هتای جمعتی، انحصتار استلحه و     ای، پلیس مخفی ارعابگر، انحصار رسانه توده حزب واحد
هر رژیمی، فتار    به گمان فریدریش و برژینسکیبنابراین « با راهبری مرکزی  نوعی اقتصاد

این شش وی گی را در خود متبلور کنتد، توتتالیتر استت      ،اش از محتوا، اهداف و ایدئولوژی
کته متا از او بته نماینتدگی از هترف همتۀ        __ مقایسۀ بهشت و دوز  از سوی گوستوایلر 
ر د استت  او انگتاری   یکستان  پاسخ به همین نوع __ایم  مخالفان نظریۀ توتالیتاریسم نام برده

کته خانتۀ پوشتالین دکتترین      بترای ایتن  »گوید:  میاز آن نقل شد، تر  پیشای که  همان مقاله
زدنی فرو بریزد، تنها کتافی استت بپرستیم در ایتن بته اصتطلاح        برهم توتالیتاریسم در چشم

 

_____________________ 
 

2  Carl Joachim Friedrich (2902_2942 :)آمریکتایی و استتاد علتوم سیاستی در       _ آلمتانی  پرداز نظریه
 شهرت یافت  دربارۀ نظریۀ توتالیتاریسم یآثار نگاشتن به دلیلبه وی ه دانشگاه هاروارد که 
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هبقات حاکم کیستند و محتوای ایتدئولوژی حتاکم چیستت، زیترا      ‘توتالیتر’ های حکومت
ترین تضتادها در یتک مفهتوم اهمانتا در      ناشدنی ترین و جمعبارزشود که  گاه آشکار می آن

 «مفهوم توتالیتاریسم[ جمع شده است 
آن یاد کردن از مخالفان یک نظریه، درست در صفحات آغازین کتابی که قرار استت  

شاید قدری کام خوانندگان را تلخ کنتد    ،آن هم از سوی مترجم آن اثر کند،نظریه را تبیین 

 یادآوری کنم آرنتآن به خوانندگان این اثر  پیش از مطالعۀاما هدفم دقیقاً همین است که 
و هرگتز چنتین    ،در این کتاب و در ادامۀ دو جلد نخست، چه کار دشتواری در پتیش دارد  

در را خواهد دو رژیمتی   پردازی عیانی روبرو باشد  او می تبیینی بدیهی و مقولهبا نیست که 

از و  هایشتان  همتۀ داشتته  پاره کردن همتدیگر از بت ل    که برای پارهیک مقوله جای دهد 
هتا   اما تضاد این دو رژیم فقط در دشمنی ظاهری آن  کردند تن دریا دریا خون دریغ نمیریخ

پیگیتری  به زعم خود دو هدف عمیقتاً متضتاد را   نیز  شانولوژیکنبود، بلکه در محتوای ایدئ

خون پاک نمایندگان خواهد  توان نوعی ایدئولوژی ن ادباور را که می چگونه می  کردند می
اریکۀ فرمانروایی بشتر بنشتاند، بتا نتوعی      برگاه  برتر را به مقام اربابی جامعه و آنن اد و 

خواهتد از رهگت ر مبتارزۀ هبقتاتی      مقوله جای داد که مییک ایدئولوژی سوسیالیستی در 

جامعۀ هبقاتی را ابتدا در کشور خود و سپس در سراسر جهان از میتان بتردارد و بته زعتم     
ایجتاد کنتد، در حتالی کته آن      در جهتان نتوعی برابتری مطلت     هبقته و   ای بی جامعهخود 

ا در جامعته و ستپس در جهتان    خواهد نوعی نابرابری مطلت  ر  ایدئولوژی ن ادباور اتفاقاً می

هدف غایی ن ادباوری برچیدن هر آن چیزی است که در هتول تتاریخ باعت      ؟نهادینه کند
نتوعی  خواهد بته   میدر نهایت ستیزانه  آمیزش ن ادها شده است و در نتیجه با نگاهی تاریخ

است، اما روحی مدرن  پیکرش گرچهکه  برسد ای خواهد به جامعه پیشاتاریخ بازگردد؛ می

در   ستتیزش استت   مدرنیتهپیشاتاریخی دارد و زره جسمانی مدرنش برای صیانت از اندرون 
بولشویستی برچیدن هر آن چیزی استت کته در     _ مقابل، هدف غایی ایدئولوژی سوسیالیستی

ها و ن ادها شده استت و در   هول تاریخ باع  ایجاد تضاد هبقاتی و تمایزگ اری میان انسان

و  خواهتد تتاریخ   متی در نهایتت  ستتیزانه   بتا نگتاهی تتاریخ    __در این متورد نیتز    __نتیجه 
مۀ تمایزهتا از وجتود   که هبرسد را پشت سر بگ ارد و به پساتاریخی  های تاریخی وی گی
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  تمایز آغتازینش بازگشتته استت    رخت بربسته و بشر به شمایل بیو جوامع انسانی ها  انسان

گتاری  ان های صوری )یعنی نوع سازماندهی سیاست و جامعه( برای یکسان آیا صِرف وی گی

هاست کته بایتد    کند؟ همین پرسش کفایت می دارند، متضادچنین  دو ایدئولوژی که اهدافی
 چه کار سختی در پیش دارد  شۀ ذهن داشته باشیم تا بدانیم آرنتگو

کته   باشتد ایتن  « نظریۀ توتالیتاریسم»های اصلی دربارۀ  در این میان شاید یکی از پرسش

این نظریه اصلاً از کجا سر برآورد و چه روند تکاملی را سپری کرد  شاید بتوان بدون هیچ 
را آن خاستتگاه   ،با قدری شمّ نظری و با توجته بته معنتای ایتن نظریته     فقط ای،  دانسته پیش

های بولشویستتی و فاشیستتی )از    حدس زد! مگر نه این است که در نظریۀ توتالیتاریسم نظام

سوسیالیسم آلمتان باشتد( در یتک زمتره      که ناسیونال ترین نوع نظام فاشیستی یکالجمله راد
پس از پیدایش این دو نظام، بته  باید شود؟ پس سرآغازهای نظریۀ توتالیتاریسم  جای داده می

ها، ظهور کرده باشد  دیکتاتوری بولشویستی از انقلاب اکتبتر   وی ه پس از پیدایش دومین آن

در روسیه برخاست و پس از برچیدن همۀ احزاب دموکرات و سوسیالیست دیگر و  2925
 حزبتی  به نتوعی دیکتتاتوری تتک    ،2910از سر گ راندن جن  داخلی در اوایل دهۀ پس 

در ایتالیتا   ،نامید ها نخستین دولتی که خود را فاشیست می عیار تبدیل شد  در همان سال تمام

های فاشیست تبتدیل شتد     تر به الگوی دیگر احزاب و رژیم تر یا بیش و کمبه قدرت رسید 
بته   __هتای خویشاوندشتان در اروپتا     مانند دیگر احزاب و گروه __های ایتالیایی  فاشیست

های  درگیری پس ازایتالیا  لیست بودند و بر کسی پوشیده نیست که فاشیسمشدت ضدسوسیا

تترین گروهتی هتم کته پتس از تحکتیم        ها به قدرت رسید و بزرگ خونین با سوسیالیست
هتایی کته بختش     ها بودند؛ سوسیالیستت  ، سوسیالیستدرت فاشیسم در ایتالیا سرکوب شدق

 همدلی داشتند کاملاً و لنین  ها با بولشویسم بزرگی از آن

اینک دو نظام در دو کشور بزرگ اروپا قدرت را در اختیار گرفته بودند که کارکرد 
کته در اروپتا    ؛ اصولیشان نفی دموکراسی پارلمانی و نفی اصل آزادی و فردگرایی بود اصلی

های دیرینه داشت  درست است که قضیه هرگز به این روشتنی نیستت و بترای مثتال      ریشه

صرفاً شکل نتوینی   پردازان مارکسیست از همان ابتدا بسیار اصرار داشتند که فاشیسم نظریه
انتظار داشتت  شد  کاپیتالیستی است، اما می _ ای بورژوا از دیکتاتوری هبقۀ حاکمه در جامعه
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ای جدید مطرح شود که با مبنا قترار دادن اصتول دموکراستی پارلمتانی و      که اکنون نظریه

 __به رغم دشمنی آشکارشان  __ سنت لیبرال اروپا نوعی اینهمانی میان فاشیسم و بولشویسم

الان سیاسی که برخی فع 2910مطرح کند  همین هم شد: برای مثال در همان ایتالیا در دهۀ 
 خوردۀ فاشیستم بودنتد، همسرشتتی   ‎ ها بیمناک بودند و هم زخم هم از انقلاب بولشویستی چپ

، روحتانی  2میان بولشویسم و فاشیسم شناسایی کردند  برای مثال لوئیجی استورتزورا روشنی 

گ اری کرده بود، همان زمان گفته بتود:   حزب مردم ایتالیا را پایه و سیاستمدار ایتالیایی که
تتوان   ها یتک تفتاوت متی   ای فاشیستی[ تن در مجموع میان روسیه ای بولشویستی[ و ایتالیا»

چپ است  است که بولشویسم نوعی دیکتاتوری کمونیستی یا فاشیسم   و آن این شناسایی کرد

   1«راست  کار یا بولشویسم   محافظه  و فاشیسم نیز نوعی دیکتاتوری

آن زمتان در نظریته و کتنش سیاستی      از همتان مفهوم حکومت توتالیتر به این ترتیب 

نیتز   و تا به امروز دستخوش تکملات نظری بوده است  البته نظریۀ توتالیتاریستم  ار شدپدید

مانند هر مفهوم سیاسی دیگری میان علم و سیاست در نوسان است؛ گاهی موضتوعی واقعتاً   

های سیاستی و اجتمتاعی بته     علمی است و به دور از دعواها و کنش سیاسی برای فهم پدیده

 __شود، گتاهی هتم ابتزاری بترای کتنش سیاستی استت         رود و دستمایۀ پ وهش می کار می

پردازی برای مبارزۀ سیاسی بوده استت   نوعی مفهوم اغلبکه « فاشیسم»درست مانند مفهوم 

 تا یک مفهوم علمی دقی  و مطمئن 

 تتوان  علمی از این نظریه است و نمی ای کاملاً گونه هانا آرنت تردید نظریۀ توتالیتاریسم بی

نظریه در اصل در پتی   به این معنا که او در پس این ؛متهم کردرا به سوگیری سیاسی  آرنت

 هتای  ، مسیری کته او از کتلاس    اساساً زندگی آرنتکنش سیاسی بوده است، نه پردازشی علمی

، از کنش سیاسی عاری پشت سر گ اشت درس فلسفه در آلمان تا کرسی تدریس در آمریکا

روشتنی  های مهیب قرن بیستم را در این اثر او بته   بود و دغدغۀ دانایی و میل به فهمیدن پدیده
 

_____________________ 
 

2  Luigi Sturzo (2452_2955 :)بود و حزب متردم   روحانی و سیاستمدار ایتالیایی که از مخالفان فاشیسم
 گ اری کرد   پایه 2929در ( را Partito Popolare Italiano) ایتالیا

، هتای فاشیستم   نظریته بنگرید به کتتاب     برای مروری مختصر بر روند پیدایش و تکامل نظریۀ توتالیتاریسم1
 ، فصل ششم 2395نوشتۀ ولفگان  ویپرمان، ترجمۀ مهدی تدینی، نشر ثال ، 
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و  یستیهای بولشو رژیمدر نهایت چگونه همسرشتی  که بدانیم آرنت برای این 2توان دید  می

هتای حاکمیتت    عناصتر و خاستتگاه  را تبیین کرده است، باید سه جلد  سوسیالیستی ناسیونال
اما در نهایت در این تردیدی نیست که  ،را بخوانیم توتالیتاریسم، به وی ه همین جلد توتالیتر

را دو جنتبش  ایتن  او  یعنتی بینتد؛   میان این دو جنبش و رژیتم توتتالیتر پیونتدی نمتی     آرنت

گمانش این دو جنبش به که  بدون این نهاده است،زیر یک مفهوم تشخیص داده و  همسرشت

  اثرگت ار بتوده باشتند    ط مستقیمی به همدیگر داشته باشند یا بر تکامل و پیدایش همدیگررب

 هتا  سوسیالیست ها و ناسیونال به هور گ را و در حاشیه به دلبستگی متقابل بولشویست آرنت البته

کنتد   برای مثال در چند جا تککید متی  افزون بر این،  کرده استهمدیگر اشاراتی به نسبت 

سوسیالیستی یاد و وام گرفتته بتود؛    استالین چیزهای زیادی را از هیتلر و ایدئولوژی ناسیونال

های حاکمیتت ختود    که در واپسین سال )وُژد( بنامد، یا این« پیشوا»خود را  که از جمله این

 ستتیزی  یهتودی  ،جنتبش  گرم کردن تنوربرای تبلیغات و  که ها فهمید سوسیالیست تازه مانند ناسیونال

 هتا  سوسیالیستت  ناسیونالکند که هیتلر و  در مقابل از این یاد می آرنت 1است خوشدستی بسیار ابزار 

« فاشیستت »پستندیدند   نمیهیچ ای به آن داشتند و اتفاقاً  نگاه وی ه ،به رغم دشمنی با بولشویسم

در  دانستند  بته ایتن ترتیتب    کن خود میرا دون ش «فاشیست»عنوان  نامیده شوند؛ به عبارتی

ای  پاافتتاده و حاشتیه   ارتباط مستقیم این دو جنبش در حتد مستائل پتیش   صورتبندی آرنت، 

یعنی ارتبتاهی کته بخشتی از     __در تکامل نظریۀ توتالیتاریسم ارتباهی ماهوی  اوماند و  می

 یابد  میان این دو جنبش، ایدئولوژی و رژیم توتالیتر نمی __ماهیت توتالیتاریسم باشد 

تککید فراوانی دارد که مفهتوم توتالیتاریستم را بایتد     که در ابتدا اشاره شد، آرنت چنان

را فقط در مورد استالینیسم و « حاکمیت توتالیتر»مقتصدانه به کار برد و معتقد است تعبیر 

سوسیالیسم( باید بته   حاکمیت ناسیونال دوران نیمۀ دومدر مورد سوسیالیسم )آن هم  ناسیونال

هتای   ، چته در متورد رژیتم   2920کمونیستت در دهتۀ    متورد چتین  چته در  او  3کار بترد  
 

_____________________ 
 

 بر جلد نخست کتاب  «یادداشت مترجم»بنگرید به    برای مروری مختصر بر زندگی آرنت2
  50 در این باره بنگرید به ماجرای توهئۀ پزشکان یهود در ص تر   برای توضیح بیش1
« حاکمیت توتتالیتر »  نکتۀ مهمی که خوانندگان گرامی باید به آن توجه داشته باشند این است که دو تعبیر 3
 ←«توتالیتاریستتم»متتترادف استتت  آرنتتت در نستتخۀ انگلیستتی کتتتاب اغلتتب از تعبیتتر   « توتالیتاریستتم»و 
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 مناستب سوسیالیستی بلوک شرق و چته در متورد شتوروی پسااستتالینی تعبیتر توتتالیتر را       

در نهایتت نتوعی    ، بلکهداند نمی توتالیتررژیمی ایتالیا را نیز  به وی ه فاشیسم داند  آرنت نمی

و  کند  این در حالی است که برای کارل یوآخیم فریدریش حزبی معرفی می دیکتاتوری تک

گانۀ توتتالیتر   های شش وی گیآن هر جا  باور داشتندتر بود و  مسئله بسیار روشن برژینسکی

آن  تعبیتر توتتالیتر را بته کتار بترد؛ چته      توان  می، کرده باشدتر برشمردیم، ظهور  که پیش

در نهایت اگر به همان نگتاه  سوسیالیستی باشد و چه فاشیستی    _ کمونیستی یرژیم حکومت

چته  مانتد کته    پابرجتا متی   و پرستش  این مشتکل سختگیرانۀ آرنت پایبند بمانیم، همچنان 

جا به گمانم بایتد بته    در این ارتباهی میان این دو جنبش و رژیم توتالیتر وجود داشته است؟

را از میتان   که متدعی استت ایتن ایتراد نظریتۀ توتالیتاریستم       برویمسرا  اندیشمند دیگری 

 ی توتالیتر شناسایی کرده است ها ها و جنبش ای میان رژیم برداشته است و رابطه

ام دنبال کرده باشید،  اگر مجموعه آثاری را که تاکنون به فارسی ترجمه و منتشر کرده

نگتار آلمتانی را در دستت     ، اندیشمند و تتاریخ دانید که برگردان آثار اصلی ارنست نولته می

کارهتای   بنامد  نولته« اندیش تاریخ»د خود را دا البته همواره ترجیح میدارم؛ اندیشمندی که 

مجموعته   2950و  2920هتای   آغاز کرد و در دهته  نظری خود را با پدیدارشناسی فاشیسم

پردازی بتود کته    منتشر کرد  او نخستین نظریهای دربارۀ فاشیسم  آثاری را برای تبیین نظریه

را تبیین کند؛ به ایتن معنتا   « فاشیسم»ای عام به نام  از پایگاهی غیرمارکسیستی پدیدهکوشید 
                                                                                                                                                               

→ (totalitarianism استفاده کرده )  کتتاب   آلمتانی و وقتتی بته همتان بنتدها و فرازهتا در نستخۀ       استت
 را به کتار ( totale Herrschaft« )حاکمیت توتالیتر»تعبیر  «توتالیتاریسم»به جای بینیم که او  مینگریم،  می
ام  معتادل گ اشتته  « توتالیتر»را  «total»صفت در هر سه جلد کتاب  ،کنم که یادآوری می رده است  ضمن اینب

معتادل  « تتام »را بایتد   totalرستیده استت    به نظرم متی  در بافت معنایی خاصی مواردی استثنایی که در )مگر
معتادل گ اشتت، همتین    « توتتالیتر »جا بایتد   را در این« total»که صفت    اما بهترین شاهد دال بر اینگ اشت(

، ضتمن  استفاده کرده است« توتالیتاریسم»از تعبیر « حاکمیت توتال»است که خود آرنت در انگلیسی به جای 
برد  در نهایت  را به عنوان مترادف به کار می« توتال»و « توتالیتر»که در نسخۀ آلمانی نیز به نظر دو تعبیر  این

تتا  های انگلیستی و آلمتانی کتتاب توجته بفرماییتد       های متفاوت نسخه کنم یک بار دیگر به عنوان دعوت می
استت و عنتوان   « هتای توتالیتاریستم   خاستتگاه »مشخص شود این دو تعبیر مترادف است: عنوان انگلیسی کتاب 

گتاه )یتا   « توتالیتاریستم »استت  در فارستی بترای تعبیتر     « های حاکمیت توتالیتر عناصر و خاستگاه»آلمانی آن 
  شود  نیز استفاده می« خواهی تمامیت»اغلب( از معادل 
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نقاط اروپا نیتز  در سایر  ،ای معرفی کرد که علاوه بر گونۀ ایتالیایی آن که فاشیسم را پدیده

پدید آید و قدرت را قبضته   ایتالیا ی درفاشیسمکه  آنها پیش از  ظهور کرده است، حتی سال

ت آن در حاکمیت فقط بترای  در این میان با ظهور فاشیسم ایتالیا و تثبیبه این ترتیب،   کند

ه نبود، نامی مناستب پیتدا شتد    هم ایتالیایی منحصراًتر پدید آمده بود و  که پیش پدیدۀ عامی

هتای آغتازین ظهتور فاشیستم در ایتالیتا،         البته پیش از ایتن و از همتان ستال   «فاشیسم»بود: 

بهتر است بگتوییم: تعتاریفی    __های مارکسیستی تعریفی  ها نیز بر مبنای نظریه سوسیالیست
ای  ر جامعته هتا هتر جتا د    تترین زبتان، آن   فاشیسم ارائه کترده بودنتد  بته ستاده     عام از __

یافتنتد، آن را   ستتیز و ضتدانقلابی متی    کاپیتالیستتی جریتانی سوسیالیستم    کاپیتالیستی یا نیمته 

هتا چنتان    هتا و استالینیستت   در میان کمونیستت « انگاری فاشیسم»نامیدند  این  می «فاشیسم»

ترین حتزب کتارگری اروپتا، یعنتی      حتی به بزرگها  آنگرفت که به خود ابعاد رادیکالی 

 نامیدند   « فاشیسم سوسیال»دموکراسی نیز ان  فاشیسم زدند و آن را  لسوسیا

ای عام دربتارۀ فاشیستم بودنتد، بتا ایتن کاربستت        ها مبدع نظریه که مارکسیست با این

تهتی و نتابود کردنتد  در ایتن میتان،       عملاً آن را میان خود و پارانویایی زده، افراهی تسیاس

همین بود کته اساستاً از خاستتگاهی غیرمارکسیستتی و بتا       در اهمیت نظریۀ فاشیسم نولته

)چتاپ   نفاشیستم در دوران آ نگاهی پدیدارشناختی، در اثر اصلی خود در این باره با عنوان 

آن بتیش   «نخستتین  نسخۀ»به گفتۀ او که فاشیسمی  ؛کوشید فاشیسم را تعریف کند ،(2923

در فرانسته و بته    2فاشیسم ایتالیتا در جنتبش آکستیون فرانستز    ظهور از بیست سال پیش از 

آن بته رهبتری موستولینی در دهتۀ      «نسخۀ عتادی »ظهور کرده بود،  1رهبری شارل موراس

فاشیسم( ده دوازده سال بعد  آن )رادیکال «نسخۀ رادیکال»در ایتالیا پدیدار شده بود و  2910

این پدیدارشناسی فاشیستم   سوسیالیسم قدرت را تسخیر کرد  نولته در آلمان و با نام ناسیونال

گوید که منظور او دوران میانی  سخن می« دوران فاشیسم»دهد و حتی مؤکداً از  را بسط می

دو جن  جهانی تتا شکستت آلمتان و ایتالیاستت  او همچنتین در اثتری دیگتر بتا عنتوان          
 

_____________________ 
 

1. Action Française 
1  Charles Maurras (2424ادیب، سیاستمدار و اندیشمند محافظه2951ت :)   کار فرانسوی که پدر معنتوی

 شود  شناخته می ،هلب، ضددموکرات و ضدانقلاب فرانسوی جنبش سلطنتآکسیون فرانسز، 
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ها و احزاب فاشیستت   همۀ جنبش های فاشیستی: بحران نظام لیبرال و تکامل فاشیسم جنبش

 کند  شناسایی و معرفی میظهور کردند، در اروپا « دوران فاشیسم»در همین که را 

بُعتدی   استت بتا آثتار ختود     متدعی  که از او نام بردم این است کته نولتته   اما دلیل این

 آلمانیفیلسوف ، بخشیده است  ماکس هورکهایمر نظریۀ توتالیتاریسمبه « تاریخی  _ تکوینی»

، کنتد  و یکی از معماران نظریۀ انتقادی که نوعی نظریۀ اجتماعی مارکسی را نماینتدگی متی  
سترلوحۀ تمتام   هتای پتس از جنت  بته      در ستال دارد کته  دربارۀ فاشیستم  جملۀ معروفی 

خواهد از کاپیتالیسم سخن بگویتد،   کسی که نمی»گوید:    او میبدل شدپ وهی چپ  فاشیسم

ای استت در   این جمله تککید و در عین کنایه 2«هم سکوت پیشه کند  باید در مورد فاشیسم
 نولتته اما در کاپیتالیسم جستجو کرد  انحا به نحوی از باید این باره که خاستگاه فاشیسم را 

خواهتد   کسی که نمتی »را به گونۀ معناداری چرخانده و گفته است:  این جملۀ هورکهایمر

منظتور او ایتن   « از مارکسیسم سخن بگوید، باید در مورد فاشیسم هم ستکوت پیشته کنتد    
یا بهتر است بگوییم سوسیالیستم انقلابتی     ،هایی که مارکسیسم است که بدون توجه به تنش

آورد و بتدون یتاد کتردن از تهدیتدی کته از      پدید « نظام لیبرال»در  ،برآمده از مارکسیسم

توان فاشیسم را  های بولشویست جامعۀ لیبرال غربی را هراسان کرده بود، نمی جانب انقلابی
این است که کشاکشی ماهوی میان مارکسیسم انقلابی و  فهمید  در یک کلام، منظور نولته

نتوعی ضتدانقلاب انقلابتی    در عین حتال  فاشیسمی که خود  ؛وجود داردشیسم ضدانقلابی فا

روز اول همان   البته از (کن کند ریشههای انقلابی  به روشخواهد انقلاب را  یعنی می) است
نوعی ضدانقلاب ارتجتاعی  را فاشیسم  واند  دقیقاً همین نظر را داشتهنیز ها  همۀ مارکسیست

اصتلاً  هتا   کته بترای آن   معنای دیگتری داشتت   بیان این مسئله از زبان نولته ، امادانستند می

گردن شیسم به فاظهور بخشی از تقصیر عملاً  نولته نگرشدر این  :نبودخوشایند و پ یرفتنی 
روس جامعتۀ لیبترال    خواست هب  الگتوی بولشویستم   افتد که می می گرا رادیکالیسمی چپ

واکنش فاشیستی بته     در چنین روایتی،کندها را زیر و زبر  و همۀ ارزش ،کن غربی را ریشه
 

_____________________ 
 

هتا و کتارکرد اجتمتاعی     هتایی دربتارۀ خاستتگاه    و کاپیتالیسم: نظریته  فاشیسم  در این باره بنگرید به کتاب 2
این کتتاب   « مقدمه»، به وی ه 2392، ولفگان  آبندروت )ویراستار(، ترجمۀ مهدی تدینی، نشر ثال ، فاشیسم

 ای تبیین فاشیسم است  هایی از منظر مارکسیستی بر دربردارندۀ مجموعه نظریه
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بتل درک  تا حدی قا بود( پ یر نمی بینانه و امکان مهلک )حتی اگر این تهدید واقع این تهدید

کنتد و   نمایی چپ تنت  متی   هبعاً قدری عرصه را برای مظلوم« درک»  همین کند جلوه می

این پرستش بتزرگ کته     د کن ممکن است مارکسیسم انقلابی را به نوعی خودانتقادی وادار
ذات فاشیسم چقدر سلبی و واکنشتی بتود و چقتدر خودانگیختته و ایجتابی، بحثتی مفصتل        

ای را  کننده های تعیین خطر سوسیالیسم انقلابی همدلیهلبد، اما در این تردیدی نیست که  می

 های فاشیستی اروپا کرده بود   نصیب جنبش
بینتد    ارتباهی میان انقلاب مارکسیستی و ضدانقلاب فاشیستتی متی   به این ترتیب نولته
نامد  نظام لیبرال اروپتا   می« نظام لیبرال اروپا»ها چیزی است که او آن را  بستر هر دوی این
ن پ یر کرده بود و بتاز هبیعتی بتود همتی     ای مانند انقلاب مارکسیستی را امکان ظهور پدیده

گرفتت، واکنشتی    نظام وقتی از جانب مارکسیسم انقلابی در معرض خطر مرگ قترار متی  
 تتر از مارکسیستم   بسا رادیکال قدر رادیکال و چه ؛ واکنشی هماندهدرادیکال از خود بروز 

را تکییتد   یا همته آن   البته قرار نیست تمام اعضای جامعه در این واکنش سهیم بوده انقلابی
نیاز نیست این واکنش یگانه واکنش این جامعه باشتد، امتا بته هتر روی      و نیز کرده باشند،
ای استت کته    این واکنش به گونهضدانقلاب فاشیستی تککید دارد   «واکنشی »بر وجوه  نولته

 __گتاه ناشتیانه    __توان تقلیدی  سوسیالیستی می ایدئولوژی فاشیستی و ناسیونال حتی در ساختِ
پرستش بزرگتی را کته در نظریتۀ      نولتته  ،مارکسیسم را مشاهده کترد  بته ایتن ترتیتب    از 

همانا این پرسش که چه ارتباهی  ؛پاسخ داده است ،پاسخ مانده به نظر بی آرنت توتالیتاریسم
را بپ یرد، بته   پاسخ نولته   البته بعید است آرنتجنبش و رژیم توتالیتر وجود دارد میان دو

هتای   گویتد: در گفتته   متی  توتالیتاریستم در همین کتاب  بینیم آرنت وی ه وقتی برای مثال می
پس از  یها افسانه یبرخلاف برخ تلریوجود دارد که ه نیا یبرا یپرشمار یها مثال»هیتلر 
 یدفتاع کنتد، بلکته بترا     ستم یدر برابتر بولشو  ‘نیزم مغرب’قصد نداشت از  گاه چیجن  ه
 هیت وستط جنت  عل   یمتحد شود، از جمله حتت  ‘ها سر ’غرب همواره آماده بود با  ینابود

هتا را   تتر کمونیستت   بینیم که آرنت تمایل دارد بتیش  یا در جایی دیگر می 2« یاتحاد شورو
حتزب  »    گویتد:   که برعکس  در همتین کتتاب در جتایی متی     ها ببیند تا این مقلد فاشیست

 

_____________________ 
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از  2 «ردیبهره گ یستیفاش یها آگاهانه فراگرفته بود از روش سمیدر رقابت با فاش ستیکمون
)زیترا ایتن    تا حدی استقبال کردند نولته ها در ابتدا از نظریۀ فاشیسم چپ که با آندیگر سو 

 متعل  به ای ایده به هور سنتی به نام فاشیسم وجود دارد، به هر حال «عام»ای  ایده که پدیده
جتا   ، اما وقتی او نظریۀ خود را تا آن(نمود نمیبود و نظریۀ نولته نیز برایشان غریب  ها چپ

ای یافتت   سوسیالیسم نیز رابطه امتداد بخشید که میان جنایات استالینیسم و جنایات ناسیونال
ها مقایسته کترد و    بولشویست« کشی کولاک»ها را با  سوسیالیست ناسیونال« کشی یهودی»و 

 ، فیلسوف آلمتانی ها لبریز شد و به رهبری یورگن هابرماس کاسۀ صبر چپ مرتبط دانست،
آغتاز   علیه نولتته را نظری بزرگی  دعوای، های شاخص نظریۀ انتقادی و یکی دیگر از چهره

دعتتوای »جریتتان داشتتت و بتته  2944تتتا  2942هتتای  کتته در ستتال  ایتتن مناقشتته کردنتتد
نظری در آلمان از زمتان جنت  جهتانی دوم     جدالترین  معروف شد، بزرگ« نگاران تاریخ
 و آتش زیر خاکستر آن هنوز سرد نشده است   بود

های ختود را در   همۀ پرسش توان پاسخبعید است بدر علوم انسانی  باید گفت در نهایت

هتا را   ای پاسخ همۀ پرستش  اساساً اگر نظریهپرداز یافت   های یک اندیشمند و نظریه نظریه
با ادعاهتا  نوعی ایدئولوژی است که فقط بودن آن باید تردید کرد و احتمالاً  یبدهد، در علم

و  میان آرنتت  ها نم به رغم برخی تضادها و اختلافبه گماو تعابیر علمی بزک شده است  
 

_____________________ 
 

هتای   که دشتمنان در کشتاکش   گوید  این به بعد می 2930  آرنت این نکته را دربارۀ دهۀ 22   بنگرید به ص2
جاستت کته چترا     است  اما پرستش ایتن   و قابل انتظار ای آشنا گ ارند، مسئله خصمانۀ خود بر همدیگر اثر می

کند؟ یعنی در دورانی که جنبش انقلابی چتپ   تر بررسی نمی ای متقدم آرنت همین اثرگ اری متقابل را از برهه
با آن ایدئولوژی مکتوب، سترگ و پرهرفدارش در همۀ اروپا به خطری ملموس تبدیل شده بود، در حالی که 

ی مطلقه و مشروهه تا دموکراتیک( از جهت ایدئولوژیک در برابر آن های سیاسی حاکم )از نظام سلطنت نظام
برد  خود آرنت در همین کتتاب در   درمانده بودند و ایدئولوژی فاشیستی نیز هنوز در مرحلۀ جنینی به سر می

از همته بته    شیرا بت  یاجتمتاع قتوم   ،قدرت ریاز تسخ شیپ ها یناز یپروپاگاندا»گوید:  جایی به صراحت می
یعنتی او اذعتان    ( 259 )بنگرید بته ص « برد یبه کار م یستیکمون یپروپاگاندا ۀهبق یب ۀبه جامع یپاسخ ۀمنزل

ای  بایتد برگته  « هبقته  جامعتۀ بتی  »هتا در برابتر ایتدئولوژی پرنفتوذ و جت اب       سوسیالیستت  دارد که ناسیونال
دانتد و از تعبیتر    متؤثرتر متی  کردند  به هر روی، نولته این تکثیرگت اری متقابتل را بستی     ایدئولوژیک رو می

گوید؛ به این معنا که فاشیسم و کمونیسم به رغم دشتمنی،   ( سخن میfeindliche Nähe« )نزدیکی خصمانه»
تتر و   قرابتی با همدیگر دارند  او به لحاظ روند پیدایش تاریخی، وجوه تقلیدی فاشیسم از کمونیسم را پررن 

  داند  تر می اساسی
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 ها را کنار همدیگر خوانتد  همچنتان   توان آن کنند و می ، این دو همدیگر را کامل مینولته

را  کنتد، گتاه نولتته    به عنوان کسی که آثتار ایتن دو اندیشتمند را بته فارستی ترجمته متی       

خواهم همتدلی و   توانم و نه می ه میترچه نتتت گ را اه آرنتتابم و گتی تر می دهتکنن ابتمج
و انتد   پردازان شاگردان هایدگر بتوده    هر دوی این نظریههمرأیی خود با نولته را پنهان کنم

هتای   با همۀ سختگیری ،هایدگر توان گفت با اهمینان می ند وداشترابطۀ خوبی هم با استاد 

از  و نولته آرنت 2تحسین کرده بود در دوران آن  فاشیسمرا به خاهر کتاب  نولته ،اش نظری
 ،آیند و شاید به همین دلیل باشد که به رغتم برختی اختلافتات    نظری می  _ یک سنت فلسفی

جنتتبش  دو هتتا ی آنترشتتان در همتتین نمتتود یافتتته استتت کتته هتتر دو   شتتباهت بتتزرگ

؛ هر یک بته نحتو و   اند نهاده کنار همرا  سوسیالیسم( و بولشویسم )ناسیونال فاشیسم لرادیکا
   شیوۀ نظری خودش

دربارۀ فاشیسم است و باع  شتهرت   نولته که اثر اصلیرا  فاشیسم در دروان آنکتاب 

بته  بر نسخۀ فارسی  او پیشگفتاری به قلم خودبا ام و  ترجمه کردهاو در آلمان و جهان شد، 

ام کته   را منتشتر کترده   منتشر خواهد شد  پیش از این نیز چند کتاب از آثتار نولتته  زودی 

هتای   جنتبش ها مراجعه کنید؛ از جمله کتتاب   توانید در ارتباط با آنچه شرح دادم به آن می
دو کتاب  1( 2392 ،)ققنوس های خشونت قرن بیستم: ایدئولوژی( و 2393 ،)ققنوس فاشیستی

ام: نخستت کتتاب    هتا پیرامتون نظریتاتش منتشتر کترده      های او و مناقشه هم دربارۀ اندیشه

آشتوویتس یکتتا؟    کتتاب  ( و دیگتری 2392 ،)ثالت   انتدیش  : سیمای یک تاریخارنست نولته
، بته ویراستتاری ماتیتاس    نگتاران  ستال دعتوای تتاریخ    15و  ، یورگن هابرماسارنست نولته

 (  2395 ،رب )کویربرودکُ
 

ترین آثاری است که در قترن   یکی از مهم های حاکمیت توتالیتر عناصر و خاستگاهتردید  بی
 

_____________________ 
 

، نوشتۀ زیگفرید گترلیش،  اندیش : سیمای یک تاریخارنست نولتهدر کتاب    بنگرید به نامۀ هایدگر به نولته2
  233-230ترجمۀ مهدی تدینی، نشر ثال ، ص 

گرایتی:   استلام گرایی نگاشت که نسخۀ فارسی آن را بتا عنتوان    کتابی دربارۀ اسلام 1009همچنین در  نولته  1
 ام  ( به چاپ رسانده2399در نشر ثال  ) سومین جنبش مقاومت رادیکال
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نسخۀ فارسی  آن، جلد سوم با انتشاراینک بیستم در حوزۀ نظریۀ سیاسی نوشته شده است و 

 اولین چتاپ هفتاد سال پس از انتشار  ؛ البتهشود به هور کامل منتشر می نیز در ایرانین اثر ا

بتر  « یادداشتت متترجم  »  در استت  برانگیز ای معنادار و پرسش این تکخیر نکته که خود آن
 ای کته مبنتای ترجمتۀ ایتن اثتر بتوده استت،        نستخه های  بارۀ وی گیدر ،ستیزی یهودیجلد 

ده نتنها به یادآوری ایتن نکتته بست    کنم  خودداری میگویی  و از دوباره ام شرح دادهتر  مفصل

، کتتاب را بته آلمتانی    2952چند سال پس از انتشار نسخۀ انگلیسی در  آرنت خود که کنم
و به عبتارتی آن   قدری هم بر حجم کتاب افزود ،بازنویسی کرد و علاوه بر تغییراتی در متن

تتوان آن   نیز نسخۀ آلمانی کتاب بوده است که در واقع می  مبنای ترجمۀ من را تکمیل کرد

ها پیش جناب محستن   تر از نسخۀ انگلیسی دانست  سال شده و پرحجم را ویراستی بازنگری
انتد و صتاحب تکلیفتات     ثُلاثی، استاد فرهیخته که آثار ماندگاری را به فارسی ترجمه کرده

نستخۀ  روی جلتد ستوم کتتاب را از    فقتط   و بنده نیز از ارادتمنتدان ایشتانم،   اند ارزشمندی

بارهتا تجدیتد    منتشر شتده بتود و   توتالیتاریسمبا عنوان  ترجمه کرده بودند که آنانگلیسی 
آلمتانی آن   تتر  مفصتل  ویراستت بر استاس  جا که من این اثر را  چاپ شده است  هبعاً از آن

  م را از جمله جلد سو ترجمه کنم؛ رفت کل اثر را کردم، انتظار می ترجمه می

در نسل ما و ابزارهای باید بر آن تککید کنم این است که امکانات جا حتماً  در ایناما آنچه 
که نسل استادانی چون ثلاثی و فولادونتد در   با امکانات و ابزارهاییکار پ وهش و ترجمه 

 کتاربرد  ختوش دستت و   کران، دم منابعی بی رایانه و اینترنتقابل مقایسه نیست  اختیار داشتند، 

را در اختیار ما نهاده است که سی، چهل یا پنجتاه ستال پتیش حتتی ر یتای آن در مخیلتۀ       
هتای گ شتته    ایتن استتادان در دهته    کارهایی کهارزش گنجید  از این رو،  پ وهشگران نمی

بتا گت ر زمتان     هتا  بسا قدر و قیمت آن د؛ چهیاب کاهش نمیتحت هیچ شرایطی انجام دادند، 

  شود میتازه مشخص 
هتای نویستنده    ام، یادداشت هایی که تاکنون ترجمه کرده به روال معمول در همۀ کتاب

نوشتت یکجتا    به صورت پیگ اری شده است،  که در متن با اعداد متوالی  داخل پرانتز نشانه

خواننتدگان  ها در هول کتاب افزودۀ مترجم استت    و همۀ پانوشت ،آید در انتهای کتاب می
به ذکر منابع و ارجاعات خلاصته  های نویسنده  وجه داشته باشند که یادداشتگرامی باید ت
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کنندۀ پرحجم و فراوانی است و برای فهم بهتتر   دربردارندۀ توضیحات روشنشود، بلکه  نمی

برخی  ،مانند ترجمۀ دو جلد اول و دومها داشته باشند   چشمی به آن کتاب حتماً باید گوشه

یافتت  هم نسخۀ انگلیسی کتاب ها در  اگر معادل آنهای دشوار و نامفهوم را  بندها و جمله
کمتک کنتد     مطلتب ام تا به فهم  افزوده به متن ، ترجمه کرده و به صورت پانوشتشد می

توانیتد   ، میها بوده است که مبنای ترجمۀ این افزودهنسخۀ انگلیسی کتاب را آن مشخصات 

   2در پانوشت ببینید  جا همین
اندازه که سترگ و عمی  است، دشوار هم هست  حدود ده سال پتیش    اثر به هماناین 

م و ا هعزم کردم آن را ترجمه کنم که موف  نشدم  اما این بار بته نظتر از عهتدۀ آن برآمتد    

چنتدان  متتن فارستی    نگتارش ها و  ام در فهم متن، گزینش معادل امیدوارم خطاهای احتمالی
این اثر کاسته باشد  اما خوانندۀ گرامی هم باید در نظر گیترد   نباشد که از قدر و بهای زیاد

هلبتد و پیچیتدگی جمتلات     که با کتاب نظری دشواری روبروست که فهم آن صبوری متی 

شتده استت  در پایتان از     به بح  گ اشتته بخشی از پیچیدگی مفاهیمی است که در کتاب 
ام  دریتغ یتاری   نتد همیشته بتی   کته مان کنم  سپاسگزاری میم در نشر ثال  اگرامیهمکاران 

دوستت   ه؛ به وی و برای بهبود کیفیت این کتاب کوشیدند پوشش دادندهایم را  نقص کردند،

بترای انتشتار   کته   ، متدیر تحریریتۀ نشتر ثالت     همکار گرانقدر، خانم نرگس مستاوات  و
آقتای   مو همکتار دوست نیز و  ،جلدی از هیچ حمایتی دریغ نکرد باکیفیت این مجموعۀ سه

  برای بهبود کیفیت متن بسیار کوشیدزاده که  رهام برکچی

 مهدی تدینی        
 2399یلدای         
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